
 

  
  
  

  مثل از ديدگاه فارابي
  

 ∗مريم باروتي
  

  چكيده
، ديدگاه فـارابي را     ي حكيمين أجمع بين ر   ابتدا بر اساس كتاب      ،در اين مقاله  

 و سپس بـه نقـد و بررسـي آن در سـه        كنيم  ميدر باب مثل به طور مختصر بيان        
ي تبيـين مثـل از ديـدگاه افلاطـون و             به وسيله  1 .2در بخش   . پردازيم  ميبخش  

هاي ارسطو بر آن، برداشت فارابي از مثل به عنوان صور در علم الهي را بـر                  دينقا
 مقـصود   اثولوجيـا بر اساس كتاب     2 .2در بخش   . دانيم  مقصود افلاطون مي   خلاف

كـه مثـل      به دليل آن   3 .2 در بخش . يابيم فلوطين را بر خلاف برداشت فارابي مي      
 3 كشانيم و در بخـش     اوند مي صور در علم الهي است، بحث را به بررسي علم خد          

   .دهيم ي نهايي را به دست مي نتيجه
  .كنم به روح بلند فارابي تقديم مياست،  هرچند كوچك و ناقص  را، اين مقاله

  وحدت فلسفه -4    تأويل -3   مثل  -2   فارابي  -1 :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1
 در ابتـدا  مسأله،رنده از طرح اين  مثل افلاطوني معتقد بوده است؟ هدف نگاآيا فارابي به 

 بـذر بـسياري    ، اسلامي ي  فلسفه مؤسسرابي به عنوان    اف.  با فارابي بوده است    تر  بيشآشنايي  
ي چنـدان     امـا چهـره    ،پرورانـد  كـارد و مـي      خـود مـي    ي  فلـسفه  مهم فلسفي را در      مسايلاز  

 وحـدت فلـسفه     ، بحـث  كند  مياي كه او مطرح      يكي از مباني  . اي براي ما نيست    شده شناخته
جمع او اين وحدت را بيش از همه در كتاب          . درسان مي ملاصدرا به اوج     ي  فلسفهاست كه در    

 مؤسـس اي برداشتن قـدمي بـه سـوي شناسـاندن     نگارنده بر. سازد  مطرح مي  ي حكيمين أر
اين مقالـه   يونان نبوده است، ي فلسفه صرف از تقليديكه اين فلسفه   اسلامي و اين   ي  فلسفه
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112  شه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اندي
 اسـلامي   ي  فلسفه از آن روي است كه       مسألهاهميت اين   . ي تحرير درآورده است     تهرا به رش  

 گـاه   اساسـاً . نيـست شـده    چندان شـناخته     ها  فلسفه در ميان ساير     ،اي شاخص  رهچه  ناچون
 را  آنانكـار كـرده و عمـر         يوناني   ي  فلسفه مستقل از    اي  فلسفهوجود اين فلسفه را به عنوان       

 ي  نظريه به استقلال    ،نگارنده در جاي جاي مقاله     .ندا  ه رسيده دانست  بعد از ابن سينا به پايان     
 ي  فلـسفه  اسـت كـه در تـاريخ         مـسايلي مثـل افلاطـوني از جملـه        .  كرده است  تأكيدفارابي  

امـا مثـل    . اند  كردهاي انكار    اي آن را تصديق و عده      اسلامي، امري پرمناقشه بوده است و عده      
 بـر اسـاس     ،د بررسي قرار نگرفته است؛ در اين مقاله       افلاطوني  به صورت بحثي مستقل مور      

يابي اين مطلب كه فارابي چگونه و چرا مثل را بـه صـور در علـم                  متون اصلي فارابي و ريشه    
ي مطـرح در    هـا   فرضـيه . د، مبحثي مستقل در اين باب گشوده شده است        كن   مي تأويلالهي  
  : اند  از قرار ذيلمقاله
  ؛كند مي را بيان اثولوجيالاطون و ارسطوي  تعبير افمثل فارابي دقيقاً. 1
  ؛شود فارابي در باب مثل وارد ميانتقاداتي بر ديدگاه  .2
  . يونان داشته استي فلاسفهفارابي مقلدي ناتوان است كه برداشتي نادرست از مثل . 3
  

  مثل فارابي و تبيين و نقد آن. 2
مـراد  «: گوينـد   مـي  او   ني حكيمـي  جمع بين رأ   پس از فارابي بر اساس كتاب        ي  فلاسفه

 ؛اسـت ) صور مرتـسمه  ( قائم به ذات خداوند      ي  علميهمعلم ثاني، ابو نصر فارابي از مثل، صور         
؛ 85: ، ص 23؛  191: ، ص 24(» داند  مي را به صورت حصولي      اشيازيرا فارابي علم خداوند به      

  ).240 :، ص25؛ 172: ، ص1 :، ج28؛ 183: ، ص1
، كه تنها كتابي است     ي حكيمين أجمع بين ر  اس كتاب   جا ما در سه بخش، بر اس       در اين 

 فـارابي  ي نظريهكه فارابي به طور مفصل به شرح و تبيين مثل پرداخته است، به بيان و نقد              
  .پردازيم مي مثل در باب

  ي افلاطون در باب مثل و انتقادات ارسطو بر اوأ ر.1 .2
يش هـا   گفتـه در بسياري از    افلاطون  «: گويد  مي ي حكيمين أجمع بين ر  فارابي در كتاب    

كـه  بـسا    انـد و چـه      موجودات اين جهان داراي صور مجردي در عالم اله         كه  ايناشاره دارد به    
 بلكه هميشه باقي    ،اند و كهنه و فاسد نخواهند شد        ناميده شده  »هيهمثل الا « به عنوان    ها  آن

هنگـامي كـه    . .. انـد   موجودات همين جهـان     قطعاً گردد  ميچه كهنه و فرسوده      هستند و آن  
 ،چـه در آن اسـت باشـد     آني ي اين عالم با همه وجود آورندهه كننده و ب    متعال زنده  دخداون

و بدون ...   در ذاتش باشندكند مي اراده را  ايجادشچه آنه در نزد او صور پس واجب است ك
 ديگـر و  ياه ـ انمك م دريهايي قا  سايهها آناما  ... اين صور، كار او گزاف و بيهوده خواهد بود   
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113 مثل از ديدگاه فارابي
 ،...عوالم عقل و نفـس     ... آمد الا قول به عوالم نامتناهي لازم مي        و ،خارج از اين عالم نيستند    

 بلكه بـه دليـل ضـيق لفـظ،          ، بودن نيست  مند  به معناي مكان   ،كه يكي اعلي از ديگري است     
مـان  بيان و شرح اين معاني بايـد بـه ه          ... براي اين معنا از عالم و قلمرو استفاده شده است         

  ).108 ـ 105 :، صص30(» برند صورتي باشد كه حكيم افلاطون و پيروان او به كار مي
 اما در   ،سخن خواهيم گفت  بيشتر   صور   ي  واسطه علم خداوند به     ي  درباره ،در بخش علم  

  :پردازييم  ميل مثدر بابي افلاطون أ به رجا اين
 نـام مـشتركي داشـته    گاه تعداد كثيري از افـراد  فرض شده است كه هر   جمهوريدر   )1

و ) الـف و ب    (507: ، صـص  5( باشند، يك مثال يا صورت مطابق نيز وجـود خواهـد داشـت            
 مـثلاً اين است كلي يعني طبيعت مشترك يا كيفيتي كه در مفهوم كلـي،              ). 7-6ف  ال (516

 زيبا وجود دارند، ليكن مـا از خـود زيبـايي يـك              ياشيابسياري از   . شود  ميزيبايي، دريافته   
 مفـاهيمي ذهنـي     صـرفاً افلاطون فرض كرده است كه اين مفاهيم كلـي          . كلي داريم مفهوم  

 ي نظريـه  ،؛ به بيان ديگـر )194 :، ص37( كنيم مي ذواتي عيني درك   ها  آننيستند، بلكه در    
 و اثبـات عينيـت كليـات مبنـاي          )177 :، ص 4(سـت   ها  مفهوم عينيت داشتن    ي  نظريهمثل  

يابد و واقعيت امـري       فكر است كه واقعيت را درمي      ،طون زيرا براي افلا   ،ي دارد شناخت  معرفت
 ي باشـد و لاجـرم از كليـات اسـت          يتواند امري محسوس و جز      پس نمي  ،ثابت و پايدار است   

 همـواره صـادق اسـت و        ،وقتي واقعيتـي امـري ثابـت باشـد        ). 91: ، ص 39؛  195 :، ص 37(
ي هـستي   هـا   واقعيتافلاطون حقيقت يا صدق را به معناي انطباق تصورهاي يك شخص با             

 بايـد بيـرون از ذهـن مـا          هـا   مفهـوم يا  تصورهاي كلي   ] ،به منظور انطباق  [بنابراين  . داند  مي
 دانـستيم كـه مثـل امـوري عينـي و      جـا  ايـن پس تا ). 178 ـ  177 :، صص4(موجود باشند 

 بـين حـرف فـارابي و افلاطـون     جـا  ايـن تا . كنند مي واقعيت را پر ي  همه و در واقع     اند  واقعي
  .است 2. 1 .2 الفتي نيست و مخالفت در موردمخ

 تمـام وجـود خـود را فـي نفـسه دارد،             چـه   آنيعنـي   : جوهرنـد . 1: ي مثـل  ها  ويژگي) 2
علـت خـود و     . ي واقعيت خود است    ، بلكه سرچشمه  شود  ميواقعيتش از چيز ديگري ناشي ن     

 به ذات  مياموري هستند قا  .  علت و اساس ساير چيزهاست     ،خود متعين است و در عين حال      
مثل چيـز  .2 ).242 ـ  241: ، صص24؛ 181 ـ  180:صص ،4(م به ذات خداوند يخود و نه قا

در ذهـن   هـايي    هاي يك شخص نيـستند و نيـز انديـشه          اما انديشه . اند  بلكه انديشه  ،نيستند
م بـه خـود را    ييي كـه واقعيـت قـا      هـا   انديـشه اند، يعني     مثلي عيني  ها  آن. باشند خداوند نمي 

خـدا  «: گويد  مي، افلاطون   جمهوري در كتاب دهم     ).182: ، ص 4( ذهني دارد مستقل از هر    
 5ب   (597: ، ص 5 (»ست ا اشيا مثالي است و علاوه بر آن، خدا صانع تمام ديگر            تختصانع  

 خـويش، آن   يا علـم جهان در عقل  كه خداوند با داشتن مثال     آيد  مي به نظر    جا  ايناز  )).  7ـ
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اما كاپلستون اين تفـسير را      . كه فكرش جايگاه مثل است     يعني خداي شخصي     آفريند،  ميرا  

 منـشأ  مثـل را آفريـده يـا          يـا خـدا    دميورژ گويد  مي تيمائوس هرگز ن   كه  اينپذيرد و نيز     نمي
 كه  اين قطعي باشد بر     ي دليل رسد  مي، به نظر ن   1انگارد  مي را متمايز از او      ها  آنست، بلكه   ها  آن

 اشـيا مثـل جـداي از   . 3). 224 ـ  222 :، صص37(رد شما  را با هم يگانه نميها آنافلاطون 
 گفته شـده اسـت در       كه  اين و.  محسوس دارند  ياشيا يعني واقعيتي مستقل از      ،اند محسوس

قلمروي متعالي قرار دارند بدان معنا نيست كه در مكاني هستند و اگر به طور دقيق سـخن                  
 محسوس نيز هـستند،      »زارج ا خ« ،اند  محسوس اشيا »در« به همان اندازه كه      ها  آنبگوييم،  

 2تواننـد در مكـان باشـند       اند و ذوات غير جسماني نمي       غير جسماني  ي ذوات ،زيرا بنا به فرض   
 اند 3 يعني اموري معقول؛)78: ، ص38؛ 119:، ص35؛ 32 ـ  31: ، صص11 ؛198 :، ص37(

 ـ    يت و كشف ؤل ر و نه با تلسكوپ و ديگر ابزار دقيق قاب         را ابـدي و   زي ـ،دانـد و نـه زمـاني دارن
متعلق ادراك حسي عـالم  ). 31: ، ص11 ؛ 88ـ  87 :، ص38؛ 184 ـ  183 :، ص4(اند  ازلي

 و عـالم    ند مثـل كلـي قابـل درك حـسي نيـست           . است 4محسوس و متعلق عقل عالم معقول     
 از بعـد    ، دوبـاره بـراي تبيـين مطلـب        جـا   ايـن در  . ي قابل درك حـسي اسـت      يمحسوس جز 

  ).1425 :، ص6؛ 184: ، ص4(شناختي بهره جستيم  معرفت
 گفـت   تـوان   مـي  ،ي افلاطون در بـاب مثـل      أبر طبق صحبت فارابي در كتاب مذكور و ر        

 ،كنـد  مـي  عـالم را خلـق   هـا  آن كه خداوند بر طبق داند ميفارابي مثل را صوري در عالم اله     
ايـن  . 5شـود   مييعني همان علم عنايي پروردگار كه صور علميه در آن به صور عينيه تبديل               

از طرفـي بـا     و   فارابي از طرفي با جوهر بودن و قائم بالذات بودن مثل سازگار نيـست                سخن
 نـه آن طـور كـه        ، زيرا از نظر فارابي، مثل صوري قائم بالـذات پروردگارنـد           ؛انديشه بودن آن  

، باز هـم  حتي اگر فارابي اين صور را جوهر بداند  . صوري قائم به ذات خود     ،گويد  ميافلاطون  
يي ها  انديشه بر خلاف افلاطون كه مثل را        ،شمارد نده مي شيي در ذهن اندي   ها  شهاندي را   ها  آن
كـه    ضـمن آن   نـد، اي اعم از خداوند يا انـسان وجـود ندار           كه در ذهن هيچ انديشنده     داند  مي

 اما افلاطـون مثـل را امـوري قـائم بـه ذات خـود            ،داند  ميفارابي علت فاعلي مثل را خداوند       
 بـه   تـوان   مي ن ،طور كه كاپلستون نيز متذكر شد       همان ، و در واقع   اند  كه علت خويش   داند  مي

از مثل در نظر گرفـت و يـك خـداي واحـد               جداي  مثال خير يا دميورژ يا خدا را       ،طور قطع 
 ،كنند  ميدو مكان جسماني را از مثل نفي         هرچند فارابي و افلاطون هر    . شخصي را قائل شد   

 داند مي واقعيت ، را يعني مثل، و تنها بودكند مييم افلاطون عالم را به بود، نمود و نبود تقس   
افلاطـون  .  هرچند نبود مطلق نيـستند     انگارد،  ميهايي از واقعيت     سايهرا   6و عالم محسوسات  

وجـود دارنـد،   فـارابي  ي   ، كـه در انديـشه  . ..هرگز به سلسله مراتب عقول، نفوس، طبيعت و       
 فـارابي سـخن افلاطـون را بيـان          جـا   اينر  دريافت كه د  توان    مي ،بدين ترتيب . معتقد نيست 
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 كـرده   تأويلطون را به نفع خود      ي خويش است و حرف افلا      تنها در پي تبيين گفته     نكرده و 

اما انتقادات ارسطو بر افلاطون نيز نشان از آن است كه فارابي سخن افلاطون را بيان                . 7است
  : بلكه درصدد توضيح حرف خود است،كند مين

 كلامـي اسـت كـه گفتـار         ، بيان نمـوده   حروف  كتاب  در مابعدالطبيعه ارسطو در    چه  آن«
 در عالم اله را ناپسند شـمرده اسـت و            موجود و باقي   ي   مجرده »صور« و   »مثل«ه  معتقدان ب 

مستلزم اين است كه خطوط    : ي ناپسند موارد زير را به همراه دارد       ها  گفتهبيان كرده كه اين     
 ... پس حركات و گردشي از افلاك به وجـود آينـد          س ،و سطوح و افلاكي وجود داشته باشند      

علومي مثل علم النجوم و علم الحان، اصوات به هم پيوسته و اصوات غيـر بـه هـم پيوسـته،                
 و تفـسير    تأويـل  بـراي آن     ،كه با نظـر در آن      ... .]با هم وجود داشته باشند    [ ... طب، هندسه 

 صور روحـاني    اثولوجيا، معروف به    هالربوبييابيم كه ارسطو در كتابش،       پس گاهي مي   ... است
پـس بـر     ...  اين صور در عالم ربوبيـه موجودانـد        كه  اين به   كند  مي و تصريح    كند  ميرا اثبات   

هيه كـه آن را اثبـات        شايسته است كه اقوال اين حكما را در مورد صور الا           ،اساس اين معني  
يي هـستند قـائم در      هـا   سـايه  هـا   آننه بر اين اسـاس كـه        .  بشناسيم و تصور كنيم    كنند  مي
 بدين صورت تصور شوند، قول به       ها  آن پس هنگامي كه     ؛ ديگر و خارج از اين عالم      يها  نامك

 مانند امثال اين عالم اسـت و حكـيم ارسـطو در             ها  آن زوجود عوالم غير متناهي كه هريك ا      
لم ي  قائلين بـه وجـود عـوا         ي گفته   را كه لازمه   چه  آن كند  ميكتبش در باب طبيعيات بيان      

  ).107 ـ 105: ، ص30(» كنند ميكثيره است و مفسران سخنان او را به نهايت ايضاح شرح 
  :  مثلي نظريهاما اشكالات ارسطو بر 

بر فرض اين نظريه، مثـل        بنا  اين است كه   ترين اعتراض ارسطو بر مثل افلاطوني      مهم. 1
 شـئ به عنوان ذات يـك  صور .  وجود دارند  اشيا جداي از    ، با اين حال   ولي 8دهستن اشياذات  

 را هـا  آن جـدا نمـود و   اشيااما افلاطون مثل را از . بايد در خود آن باشد و نه در بيرون از آن        
، تنهـا در  ي كلـي  صورت مثالي به مثابه. جايي دور در جهان مرموز خاص خودشان جاي داد  

 كـه  شـود  مـي ار گويي دچ بنابراين افلاطون به اين گزافه    ...  داشته باشد  دد وجو توان  مي جزيي
 كه معلوم ما هستند، در جايي، فردي ديگر بـه عنـوان اسـبي               جزييهاي   گويا علاوه بر اسب   

 شـود  مـي  مثل است و با اين بيان آغـاز  ي نظريه نهايت تناقض ،اين در واقع. كلي وجود دارد  
 بـه پايـان     جزيـي ي كلـي بـه        ولي با تنـزل دوبـاره      ، غير واقعي  جزييكه كلي واقعي است و      

 را بـا اسـتعمال كلمـاتي ماننـد          جزيـي ي ميان كلي و       رابطه كند  ميافلاطون سعي   . درس مي
 هـا   آن كـه   ايـن  كـه گفـتن      دهـد   مي جواب    اما ارسطو متقابلاً   ،مندي و تقليد تبيين كند     بهره

خـالي و اسـتعارات   هره دارند، به كار بردن كلمات تو     ب ها  آن از   اشياساير  كه  الگوهايي هستند   
پـذيرد، بلكـه يـك ثنويـت و            مثل را به عنوان اصل صوري دروني نمي        افلاطون. شعري است 
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اش محـروم    ؛ ثنويتي كه نتيجـه    9است محض باقي گذارده     جزيينگاري كلي محض و     ا هناگدو

 427 و 349 ـ  338: ، صـص 37 ( 10ين واقعيت و معني استتر بيشكردن عالم محسوس از 
، 9؛ 51 :، ص40؛ 433 ـ  428 ،2؛ 106 ـ  105: ، صـص 39؛ 250 ـ  248: ، صص4 ؛ 428ـ 

   ).180 ـ 179: ص
 كلي واقعي اسـت و خيـال و وهـم محـض             كند  مي كه افلاطون ثابت     گويد  ميارسطو  . 2
 قـوام ذاتـي دارد و علـت هـستي           ، كه مثل جـداي از افـراد حـسي         كند  مي اما ثابت ن   ،نيست

نـد حركـت    وانت  مـي  باشند، ن  اشيااي يا فاعلي هستي      و حتي اگر مثل علت نمونه      11ستها  آن
 زيبـا را    ياشـيا  زيبـايي     سفيد و مثالِ   اشياي سفيدي   بر فرض كه مثالِ    . را تبيين كنند   اشيا

انـد،   حركـت  و بـي  جا كه خـود مثـل تغييرناپـذير           اما از آن   ،ايجاد كند و همين طور الي آخر      
 بـه عكـس، جهـان       ، در حالي كه جهـان     ،ست نيز ساكن خواهد بود    ها  آنجهاني كه روگرفت    

  . و صيرورت استحركتتغيير و 
چنـين  .  محسوس استياشياي  بنابر نظر ارسطو، صور فقط مضاعف كردن بي نتيجه . 3

امـا  .  در عالم موجودنداشيا كه چرا تعداد كثيري از كنند ميفرض شده است كه صور تبيين     
، بـه تنهـايي     كنـد   ميكه افلاطون فرض     ، چنان اشيافرض كردن وجود تعداد كثير ديگري از        

ر  فك ـ ،د با عدد كوچك بـشمارد     توان  ميافلاطون مانند كسي است كه چون ن      . كند  ميكمكي ن 
پـس در واقـع، افلاطـون        .تر خواهـد كـرد      را آسان   اگر عدد را مضاعف كند، شمردن      كند  مي

 امـا   ،گمان مي برد كه براي تبيين عالم محسوس و كثرت آن بايد اصلي غير محسوس يافت               
 را غير   ها  آن محسوس را برگرفت و      ياشياصلي، او بار ديگر     يافتن چنين ا   به دليل ناتواني در   

هـاي   محـسوسي كـه بـه صـورت جوهر         ياشـيا مثل چيزي نيستند جـز       ... محسوس خواند 
ي دين رايج تشبيه      را به خدايان انسان گونه     ها  آناند و ارسطو     يافته و متمايز درآمده    استقلال

هاي صـرف     مثل روگرفت  ،ا در حقيقت  ام ،هاي مثل هستند    روگرفت اشياگفته شده   . كند  مي
 429 :، صص2؛ 105 :ص ،39؛ 248 ـ  247: ، ص4 ؛338 ـ  337: ، ص37(   هستنداشيااز 
  ).433 ـ 432و 

 دريافت كه افلاطون تمام واقعيت را از آن مثل          توان  مي ،از سه اشكال ارسطو بر افلاطون     
 مثـل هرچـه واقعيتـي دارد، بـه      و غيـر از   انـد   واقعيبر طبق ايراد اول، مثل عيني و        . داند  مي

 را كـه    چـه  و هر  كند  مي تقسيم   جزيياو عالم را به كلي و       . ي از مثل است   مند   بهره ي  واسطه
بـه  مثـل    ،علاوه بر ايـن   .  و به خداي شخصي معتقد نيست      داند  مي كلي    از آنِ  ،واقعيت است 

 ياشـيا اي   و بـر طبـق ايـراد دوم، علـت فـاعلي و نمونـه               انـد   قائم به ذات   ،نخاطر جوهر بود  
 فهميـد كـه   تـوان  مـي از ايـراد سـوم   . اند و خود نياز به قوام از سوي ديگري ندارند     محسوس

نـد و كثـرات را   ديگر يـك  كه خـود كثيـر و جـداي از    داند  ميافلاطون مثل را اموري معقول      
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  راو اين اشكال، فارابي داند ميچند ارسطو اين كثرت نامتناهي را بيهوده هر. كنند ميتوجيه 

 ، به ارسـطو   اثولوجيا با منسوب كردن     ، در انتها   و كند  مي نقل   بعد الطبيعه  ما كتاب حروف    از
 را  بعـد الطبيعـه    مـا  او بـه خـوبي       آيـد   مي هرچند به نظر     .برد  مي تأويلسخنان ارسطو را به     

 سخن ارسطو   جا  اين در   ،شود  مي ن اثولوجيام آشنايي او با ارسطو منتهي به        اخوانده است و تم   
 بلكـه سـخن   دهـد،   ميتنها با سخن افلاطون مطابقت ن به اشتباه يا به قصد، نه   را   يااثولوجدر  

   .دكن  ميتأويلي خود  سخن و عقيدهنفع هر دو را به 
  ي فلوطين در باب مثلأ ر. 2. 2

 صور روحـاني را     اثولوجيا، معروف به    الربوبيه كه ارسطو در كتابش،      يابيم  ميپس گاهي   «
پـس اقاويـل    .  اين صور در عـالم ربوبيـه موجودنـد         كه  اين به   كند  مي و تصريح    كند  مياثبات  

، هنگامي كه بر اساس ظاهرشان در نظـر گرفتـه           اثولوجيا و   الطبيعه بعد مامطرح در حروف    
اقوال او با بعـضي ديگـر         بعضي از  كه  اين يا   ـ1: شوند، از يكي از اين سه حالت خالي نيستند        

 يـا   ـ3 ؛ ارسطوست و بعضي ديگر از آن ارسطو نيست        نِ از آ  ها  آن يا بعضي از     ـ2 ؛اند متناقض
 بـا  ها آن موافق و ظواهر  ديگر  يك با   ها  آنتي است كه بواطن     تأويلا معاني و    ها  آن براي   كه  اين

 بـه برتـري و   تعـريض گـرفتن  اولي بـا    . اند  متطابق و متفق   ديگر  يك پس با    ،هم مخالف است  
هـايي كـه بـه ايـن اقـوال اشـاره             يـرا كتـاب    ز ؛آگاهي و والايي او بعيد است و دومي بعيـدتر         

پـس  . انـد   شـده  برود كه دگرگون     ها  آناز آن است كه گمان به بعضي از         ، مشهورتر   اند  داشته
، شـك و  شـوند  ميست كه هنگامي كه مكشوف ها آنت و معاني براي تأويلا كه ماند ميباقي  

تبـدل و تغيـر جـايز       ذات خداوند، هنگامي كه بـاقي اسـت، بـر او            ...  گردد  ميحيرت مرتفع   
 و اگـر     نيست، در حالي كه باقي، نابود نشده و لايتغير اسـت           مند  مكانچنين   پس هم . نيست

 پس چيست آن چيزي كه آن       ،براي موجودات، صور و آثاري در ذات موجد حي مريد نباشد          
 و ابـداع    دهـد   مـي  آن را انجـام      چـه   آن و بر اساس چه مثـالي بـه سـوي            آورد  ميرا به وجود    

 شايسته است كـه اقـوال ايـن حكمـا را در        ، پس بر اساس اين معني     .نمايد  مي، قصد   كند  مي
 نـه بـر ايـن اسـاس كـه           ، بشناسيم و تصور كنيم    ،كنند  مي كه آن را اثبات      ،هيهمورد صور الا  

به كار بردن الفـاظ در  ...   ديگر و خارج از اين عالميها نامكهايي هستند قائم در     سايه ها  آن
 ... يابـد   بر اين مجري جريـان مـي       چه  آناز  ...  ه صورت اشرف و اعلي است     باب معاني الهي ب   

 آن عـوالم يكـي      كه  اين عالمي غير از عالمي ديگر است و         ، براي هريك از نفس و عقل      كه  اين
تنهـا از اعلـي و       ... ل هـستند  اسف ها  آن اعلي و بعضي از      ها  آن بعضي از    ،پس از ديگري است   

 ـ  105 :، ص30(» ...  نـه مكـان سـطحي را   كنـيم  مياراده  فضيلت و شرف را طلب و ،اسفل
108.(   
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 كساني يا مكـاتبي اسـت كـه پـس از مـرگ              ي  فلسفه،  12 نوافلاطوني ي  فلسفهمقصود از   

هـاي   گشايي ي جهان   يوناني با فرهنگ شرقي در نتيجه      ي  فلسفهاسكندر و اختلاط فرهنگ و      
دانـستند    خود را پيرو افلاطون مي     اًاسكندر در سوريه و مصر پديد آمد و پويندگان آن عمدت          

ي زيـادي    ها فاصله   گرچه حاصل اين شرح و بسط      ،پرداختند و به شرح و بسط نظريات او مي       
 ي  فلـسفه ترين جايي كه پس از دوران طلايـي          مهم.  افلاطون پيدا كرده است    ي  فلسفهنيز با   

 ).113 :، ص 39(يه بود    در اسكندر  ،يونان، به عنوان مركز تدريس و تعليم فلسفه داير گرديد         
 آن بـه ويـژه    ، شروح متعددي بر ارسطو و افلاطون      توليدي اسكندريه علاوه بر      خاصيت حوزه 

چنين آراي فلسفي و دينـي يونـاني    جا از توافق عقايد افلاطون و ارسطو و هم در آناست كه  
 : ص،30؛ 38 ـ  37 :، صـص 16 (شود ميبا عقايد ديني و فلسفي يهود و نصراني سخن گفته 

.  اسـلامي داشـت  ي  مـسيحيت و فلـسفه  ي فلـسفه سزايي بـر   ه ب تأثير فلوطين   ي  فلسفه). 12
مـذهب  «: گويـد   مـي  فلـوطين    ي  بهـايش دربـاره    قف كينگ در كتاب گـران     سطور كه ا   همان

م تـوان  مـي ت أ و بـه جـر  دهـد  مـي افلاطوني قسمتي از ساختمان حيات مسيحيت را تشكيل    
 :، ص 39(» د بي اصطكاك با مسيحيت منطبق شود      توان مي ديگري ن  ي  فلسفههيچ  بگويم كه   

 اسـلامي   ي  فلسفه و    فلوطين ي  فلسفه آشنايي متوسط با      اسلامي نيز  ي  فلسفه در باب    ،)119
بـسط   بخـشي معلـول شـرح و   تأثيراين . كند ميمشابهت بسيار زيادي را نزد خواننده آشكار        

ن مـسلمان قـرار داشـته        فيلـسوفا  رس  دستمنطقي آن قسمت از آراي فلوطين است كه در          
 مـسلمانان قـرار     رس  دسـت  در   ي آراي اوست كه مستقيماً     است و بخشي هم ناشي از گزيده      

ي دوست و شاگردش فرفوريوس بود كه مـسلمانان      تدوين آثار فلوطين بر عهده    . گرفته است 
 ي فلوطين را تفسيري از فرفوريوس بـر يكـي از       اثولوجيااو را از شاگردان ارسطو پنداشتند و        

 در بـاب فـارابي و حتـي ابـن سـينا      چـه  آن .)119 ـ  106 :، صص10(اند  آثار ارسطو دانسته
 ،اي است از حكمت ارسطويي و نوافلاطـوني         فارابي آميزه  ي  مشهور است اين است كه فلسفه     

او در منطـق و     . كه رنگ اسلامي و بـه خـصوص شـيعي اثناعـشري بـه خـود گرفتـه اسـت                   
 بـه مكتـب     ،ق و سياست، افلاطـوني و در مابعدالطبيعـه         ارسطويي است و در اخلا     ،طبيعيات

طبق تحقيقات دكتـر نـصر، فيلـسوفان مـشايي مـسلمان از ديـدگاه               . فلوطيني گرايش دارد  
از اين ). 151 ـ  142، 8؛ 44 ـ  43: ، صص16(كردند   ارسطو نظر ميي فلسفهنوافلاطوني به 

 از طريق   تر  بيش يونانيان   ي  لسفهف آشنايي مسلمانان با     ـ1: شود  مي چند نكته برداشت     ،بيان
 ـ ـ3؛   به اشتباه به ارسطو منسوب شده اسـت        اثولوجيا كتاب   ـ2 ؛ستها  آنشروح نوافلاطوني   

ايـن سـه مـورد مطـالبي     . ناپذير اسـت   مكتب نوافلاطوني بر فيلسوفان مسلمان اجتناب      تأثير
 ـ ـ1: طـرح كـرد   متـوان  مي را  سؤال چند   جا  ايناما در   . مشهود در كتب تاريخ فلسفه هستند     

 تنها تقليد مسلمانان از آثار و       توان  مي اسلامي و نوافلاطوني را      ي  فلسفهشباهت نزديك ميان    
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ي شـرقي را بـر      هـا   فلسفه تأثير توان  ميشروح نوافلاطوني دانست يا بر عكس بايد گفت كه ن         

بـه  ثر متقابـل اسـت و نزديكـي اسـكندريه           تـأثير و تـأ    آثار نوافلاطوني ناديده انگاشت و اين       
ي منحـصر بـه      دهاي  فلسفهطرح وحدت    ـ2 مزيد بر علت است؟      ، خود ،هاي مسلمان  سرزمين

تنها آيا   به ارسطو    ولوجياثانتساب ا  ـ3فرد فارابي است يا تنها تقليدي از نوافلاطونيان است؟          
باز هم بـه نادرسـتي       ديگر ارسطو،    آثاراين اثر از    با وجود تمايز    فارابي  اشتباهي صرف بوده و     

 پاسـخ داده خواهـد   3 در بخـش  يت تا حـدود سؤالااين ...  پي نبرده است؟ وي خود   دهعقي
  .شد

م كرد و سـپس سـخن او را          در باب مثل بحث خواهي     ي خاص فلوطين  أ ما از ر   جا  ايندر  
  :دهيم  فارابي گفته است تطبيق ميچه آنبا 

طو مثـل را در   و گفتيم كه ارسبيان كرديم اشكالات ارسطو بر افلاطون را 1. 2در بخش  
متمـايز   يافتـه و    افراد محسوسي در نظر گرفت كـه بـه صـورت جوهرهـاي اسـتقلال               ،نهايت
 را تبيـين  اشـيا ند هستي يا حركت ساير  توان  مي عقولي هستند كه ن    ها  آن كه  ايناند و    درآمده
 بيان ديگـري از     ، كه فلوطين براي رهايي از اين محال       شود  مياين امر مستلزم محالي     . كنند
 واقعيت و هستي اسـت كـه بـه          مفاهيماين محال همان خلط ميان      . سازد  را مطرح مي   مثل

فلوطين معتقد است كه هر تلقي روشن از       . ليستي نقصي است بزرگ   آ  هطور كلي در نظام ايد    
.  ديگـر ياشـيا  و نه به شود  مي مكاني و زماني و محسوس و مادي اطلاق          اشيايخارجيت به   

ي   عقيـده جـا  ايـن و در [ .مكن نيست بيرون از چيـزي باشـند  م صور قائم به ذات غير مكاني     
  جـز آن باشـند     و 13صور قائم به ذات بايد در درون عقل كلـي         .] كند  ميخود را مطرح     خاص

 وجـود دارد    چـه   آن.  فرقي ميان واقعيـت و هـستي اسـت         جا  اين در   ،در واقع ). 258 :، ص 3(
 ،د واقعيت داشته باشد توان  مي هرچند   ،مند است و امر خارج از مكان و زمان          و زمان  مند مكان

ليسم است كه افلاطون از آن خـارج        آ  ه ايد ي  نظريهديگر موجود نيست و اين همان ثبات در         
 ارائـه   راچنـين تفـسيري     ،  گـويي  در دام تنـاقض   افتـادن    براي ممانعت از     گرديده و فلوطين  

قعيـت مطلـق را      وا ،رفط ـگويي شده است؟ او از يـك         افلاطون چگونه دچار تناقض   . كند  مي
اما مثـل  .  ولي هرچه موجود است متفرد است و در زمان و مكان  ، متفرد شئ نه   داند  ميكلي  

يستي بـه ظـاهر در ذهـن        آل  هي محوري ايد    اين انديشه  جا  اينتا  . خارج از زمان و مكان است     
جـا كـه معرفـت را يـادآوري       آن، ولي در ادامه؛افلاطون به خوبي تثبيت و محرز گشته است     

 اميـد   ، نفس پيش از تولد، در عالم مثـل سـكونت داشـته و پـس از مـرگ                  گويد  مي،  داند مي
 بـه ايـن     ،اش را از ياد برده اسـت       فلسفهافلاطون   پس روشن است كه      .بازگشت بدان را دارد   

ي خودشـان    به عنوان موجودات يا باشندگان متفرد در عالم ويـژه         اكنون    هممثل را   معنا كه   
 ايـن عـالم   و  هستي جداگانه و مكـاني مخـصوص بـه خـود را دارد               كه   ي عالم ،دكن  ميتصور  
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ي   بـا انديـشه   كـه  افلاطـوني ي  فلـسفه  ،بـه ايـن ترتيـب     .  بلكه عـالمي مـافوق اسـت       ،نيست

 كلي است، با تبـديل      ليستي در سطح بالا شروع شد و اعلام كرد كه واقعيت تنها از آن             آ  هايد
  .)234 ـ 232: ، صص4( شود مير و انگاري غوطه جزيي، در يك  موجودجزييكلي به يك 

يعني تعبيري كـه    ،  14ل به عنوان عالم و اقنومي مستق      ،عقلاني دانستن مثل افلاطوني   اما  
 مـورد   ،عرضي دانـسته و در ضـمن       را عقول    ها  آنشيخ اشراق از مثل افلاطوني ارائه نموده و         

ي عـوالم    ره دربـا  اثولوجياريشه در توصيفات صاحب     است،  لهين نيز واقع شده     أمتالرنظر صد 
  ).538 :،ص37؛ 58: ، ص21 (، يعني مثل از ديدگاه فلوطينعقلي، نفساني و حسي دارد

 و لا   يـه  بغير رو  شياءان الباري الاول ابدع جميع الا     «: خوانيم  چنين مي  اثولوجيادر كتاب   
 ثـم  هروي ـ من غيـر  له كاممهو فيه جميع الصور تا ) عقل و نفس  (و ابدع العالم الاعلي      ... هفكر

 التي شياء الاو ... )149 و 147: صص ،36(دع هذا العالم الحسي و صيره صنما لذلك العالم اب
 فـي   شياء في الضوء الاعلي و كذلك كل واحد منها يري الا          ها  نفي العالم الاعلي كلها ضياء لآ     

ذات صاحبه فصار لذلك كلها في كلها و صار الكل في الكل و الكل في الواحد و الواحد منهـا                    
اول مـا   ] به عبارت ديگر  [ ... )154 :همان، ص ( له   هنهايالنور الذي يسنح عليها لا       كل و في ال 

 قوتهـا و    ه، تكـاد ان تتـشبه بـه لـشد          كلها شياء ما، استنارت منه و ظهرت قبل الا       هابدع صور 
 بارادتها في ابـداع سـائر   ه قائمنهاا كه بتوسط تلك الصورشياء ثم ابدع سائر الا  .نورها و بسطها  

ثم حـدث مـن ذلـك العـالم         .  هي العالم الاعلي، اعني العقول و الانفس       ه و هذه الصور   ءشياالا
  ).163 :همان، ص (»هالحسي شياءالاعلي العالم الاسفل و ما فيه من الا

 حتي به هست ،شود  ميكه احد در نزد فلوطين به هيچ وصف و فعلي متصف ن            توضيح آن 
ا  توصـيفي اسـت تـا مبـاد        هرگونـه  رس  تدس ـ دور از    ،چون خداي يهود   بودن و خداي او هم    

اولين .  به او نسبت داد    توان  مينرا  ...   و نه  رؤيتنه فكر و نه     . دار شود  ساحت احدي او خدشه   
 مفهوم وسيعي دارد و ،نزد فلوطيننوس در .  عقل يا نوس است    شود  ميچيزي كه از او صادر      

 يعنـي   ، خداي رواقيـان   مثل افلاطوني، صورت ارسطويي و    : شود  ميعناصر متعددي را شامل     
و ذلـك ان    «؟  شود  مياما چگونه اين عقل پيدا       ).89 :ص ،1 :، ج 14(ي جهان     گرداننده عقلِ

 التام التفت ذلك التـام الـي مبدعـه و القـي             شئالواحد الحق الذي هو فوق التمام لما ابدع ال        
صـاف، فكـر از نظـر       با ايـن او   ). 135: ، ص 36(»  فصار عقلاً   و بهاء  بصره عليه و امتلا منه نوراً     

احد وراي انديشه است و انديشه به عنوان صـادر نخـستين و             . خوذ است فلوطين مشتق و مأ   
 با انديـشيدن در خداسـت و او    به صورت ادراك يا شهودي بي واسطه است و خلقتش اساساً          

 ـ  مـي  پس   ،او، خدا، صاحب جميع صور است      .اما جداي از اوست   . همان تصوير خداست   د توان
 و او جهـان     شود  مي كثرتي كه در خدا راه نداشت از او آغاز           ، به بيان ديگر   . باشد واهب الصور 
پس معقولات .  و همين تعقل است كه وجه تمايز فاعليت واحد با اوستآفريند ميرا با تعقل 
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عقـل انتقـال   . يا صور يا مثل خارج از او نيـستند تـا محـال افلاطـون بـر او نيـز پـيش آيـد              

بينـيم كـه      مي ، و بدين طريق   ،ر به كائن، نه تصديق حقيقت خارجي      اي است از فك    واسطه بي
گيرد و هر حقيقت عقلي را كه خارج از عقل كلي باشـد، نفـي           فلوطين از افلاطون فاصله مي    

 23 ـ  22: ، ص21؛ 23 ـ  19:، ص42؛ 539 ـ  538: ، ص37؛ 348 ـ  347: ، ص4 (كنـد  مي
  .)91 ـ 89، 1 :، ج14؛ 415: ، ص19؛ 158 ـ 157 و 58 و 51و 

 و فلـوطين در     ي حكيمـين  أجمـع بـين ر      فارابي در كتاب   چه  آن ي  اكنون به مقايسه   هم
 كـه   داند  مي، مثل را صوري در علم الهي        اثولوجيا فارابي بر اساس  . پردازيم  مي گفته   اثولوجيا

  وصـفي  هرگونه اثولوجيا صاحب   اما اساساً . هدف و گزاف است     بي د كار خداون  ،بدون آن صور  
را در عـالمي     علم يا به تعبيري عقل        و اصالتاً  كند  مي تفكر و تعقل را از خداوند نفي         از جمله 

  قطعـاً  ،فارابي بـا در نظـر گـرفتن سـه فـرض           . كند  مي كه همان عالم اعلي است، تصور        ،جدا
 كه بايدكلام ارسطو را بـه  رسد مي به اين نتيجه ، و در نهايتداند مي را از آن ارسطو   اثولوجيا

بايد متذكر شد كه فارابي به عينيت . ي افلاطون سازگار باشدأ ببريم كه با ر  تأويل اي به  گونه
پس اين صور كـه در علـم خداوندنـد بـه قـولي صـور                . 15استمعتقد  صفات با ذات خداوند     

 اما خارج از ذات و غير او نيستند تـا  ، را خلق كرده استها آناي هستند كه خداوند   مرتسمه
 قـائم بـه عقـل       اثولوجيا اما مثل افلاطون قائم به ذات است و مثل           خداوند محتاج غير شود؛   

 گويـا فـارابي يـا حـرف         . نه امري كه عين ذات خدا باشد        جداست  عالمي كه خود  كلي است 
 كـه نگارنـده بـا ايـن سـخن موافـق        اسـت  ـ  را خوب نفهميدهاثولوجياافلاطون و ارسطوي 

 بـرده اسـت   تأويل خود به ي فلسفهت ي وحد ي هر دو را در جهت عقيده فتهيا گ ـ  16نيست
مكان و زمان را از      ،چون فلوطين   كه هم  ، حتي اگر فارابي   ،به هر حال  ). 405 : ص ،2 :، ج 14(

 ،ي سـعيد شـيخ      و بـه گفتـه     دانـد   مـي  را اموري قائم بـه ذات ن       ها  آن و   كند  مياين صور نفي    
نگـري   جزيـي  دام و به )117 ـ  115 :ص ،22(ليسم خود را به خوبي حفظ كرده است آ هايد

 نوافلاطوني تر بيش به ارسطو به خطا رفته و فكر او    اثولوجيااست، در نسبت    فتاده  افلاطون ني 
 كه سعي   كند  مي ت او چنين برداشت   تأويلا باز هم مقلد صرف نيست و نگارنده از اين           ،باشد

  .يافته است او جهت
   قبل از ايجاداشيا علم خداوند به .3. 2

 گفته شد، برداشت فارابي از  ي حكيمين جمع بين رأ  در بررسي كتاب     ور كه قبلاً  ط همان
ناميد به اين صـورت بـود كـه مثـل            ي ارسطو مي  اثولوجيا خود، مثل    چه  آنمثل افلاطوني و    

 گـزاف و    آفرينـد   مـي  او   چـه   آناند و اگر اين صور در ذات خداوند نباشـد،            صوري در عالم اله   
.  استاشيا همان صور مرتسمه در علم حصولي خداوند به ،اين صور در واقع   . كوركورانه است 

  . حصولي است،به غير خودعلمش و  علم حضوري دارد  به ذات خودفقطخداوند 
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 قبل از ايجاد مشهور است اين است        اشيا از مشائيان در باب علم خداوند به         چه  آن اساساً

الاتحـاد   لا علي نحو الدخول و       علي النظام الموجود في ذاته تعالي      شياءبارتسام صور الا  «: كه
عـدم تغيـر العلـم بتغيـر        :  بمعنـي  هكلي ـ بالثبوت الذهني علي وجه      17بل علي نحو قيامها بها    

 :، ص 26؛  53 :، ص 24(» المعلوم، فهو علم عنائي حصوله العلمي مـستتبع لحـصوله العينـي           
 ـ                  ).181 :، ص 27؛  166 ه طـرز   در ابتدا بايد ايـن نـوع علـم حـصولي را از منظـر مـشائيان ب

 بـا  ها آن.  هستنداشيا به ن معتقد به علم پيشين مغاير متصل  مشائيا: صحيحي توضيح دهيم  
اين علم پيـشين بـه هـر        . اند  تصوري رسيده   به چنين  اعتقاد به صور مرتسم در ذات خداوند      

اين صور .  مغاير و عارض است، است كه براي وجود خداوندشئ، صورت ذهني عقلي آن شئ
 و مسبوق بـه وجـود       اشيااند، نه از طريق وجود       وند به خودش حاصل آمده    از طريق علم خدا   

ايـن وجـود ذهنـي      . ي وجود اين صور نزد خداوند به صورت وجود ذهنـي اسـت             نحوه. ها  آن
حال در وجود خداونـد     و   بلكه في نفسه عرضي، خارجي       ، امري انتزاعي و ذهني نيست     صرفاً

: ، ج 29(يت ذهني آن و حاكي از آن اسـت          ، ماه شئاست و فقط در قياس با وجود خارجي         
اين نوع عروض صـور و  ). 108 ـ  107 و 99 ـ  98 :، صص15؛ 286 ـ  285 و 278:  ،صص2

عروض خارجي اسـت      توسط خداوند به اين صورت است كه عروض صور         ها  آن قبول   ،به تبع 
 واجـد  قابـلْ . اند  واقعياتي مغاير با واقعيت موضوع و حال در آنها  آنيعني  نه تحليلي ذهني؛    

 يـك  ،با اين اوصاف  .گردد  ميتر ن   كامل ، به نحو اعلي و برتر است و با عروض صور          ها  آنكمال  
 يعني ايجـاد ايـن صـور بـه عينـه      ، باشد و هم فاعل آنشئد قابل توان ميواقعيت بسيط هم    

 توسـط خداونـد     هـا   آن همـان ايجـاد      ها  آنست و علم خداوند به      ها  آنهمان علم خداوند به     
بـدون   ي معلوميت و معلوليت ندارند و خـود بـه خـود و             اين صور با خداوند جز رابطه     . است

 مناط انكشاف خود براي     اند و خود به خود و ذاتاً       وساطت صور ديگري براي خداوند منكشف     
 يعنـي وجـود     ،طلبد ي عارض بودن يا فيه مي      مناط انكشاف براي غير نوعي رابطه     . خداوندند

ي فيـه   ه صادر از فاعل است نيست و ملاك عالميت فاعل به آن رابطـه     از آن رو ك    صرفاًفعل  
 بـه ايـن   ،ست و عالم بودن خداونـد در واقـع  ها آنصور عين علم خداوند به     ايجاد  پس   .است

 و موجد صور اسـت و ايـن هـر دو            ئ و مبد  اشيا عالم به    ،است كه بدون احتياج به غير خود      
انـد و     آن صـور  بـراي او معلـوم         ي  واسطهاوند به    اين در حالي است كه فعل خد       ؛اند عين هم 

 18 معلوم اويند و صرف عنه بودن كافي براي معقول او بـودن نيـست              چون فيه تعالي هستند   
 هكل ما يصدر عـن واجـب الوجـود فانمـا يـصدر بواسـط      «. )294 ـ  286:  صص ،2: ، ج29(

فلـيس  ...  تعـالي لهـا    يكون نفس وجودها نفـس عقليتهـا         ه و هذه الصور المعقول    19عقليته له 
 و مـن حيـث هـي        ه معقول هفاذن من حيث هي موجود    . معقوليتها له غير نفس وجودها عنه     

  ).50 ـ 44: ، صص)تعليقات (31( »...ه موجودهمعقول
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 ، خـود ،خلقت خداوند همان تبديل اين صور علميه به صور عينيه است و گويا اين صـور          

داع كـرد  اب عالم را ، صوري واسطه صور را و به  ، يعني خداوند با تعقل خود     اند؛  اشياعلت خلق   
 علم به اسباب بعيدي است كه وجود        حكمت« : علم به عالم پيدا كرد     ، آن صور  ي  واسطهو به   

انـد    كه خود داراي سبب اشياست و نيز وجود اسباب قريب       ها  آن ي  واسطهساير موجودات به    
 هـا  آنشـويم كـه     و آگاه مـي ابيمي ميو آن به اين صورت است كه به وجود آن اسباب يقين            

 كـه سـبب در      ، به ترتيب تـا موجـود واحـد        ، هرچند كه كثيرند   ها  آناند و    چيستند و چگونه  
 52 :، صص 34(» يابند  قريب هستند، ارتقا مي    ياشيا از   ها  آن بعيد و مادون     ياشياوجود آن   

  ).53ـ 
 ،اوي تعقل نكنند   نفوس سم  كند  مي مادي تعقل    ياشيا معقولاتي را كه آدمي از       ي  همه«

ترنـد،    پـست  هـا   آن بالاتر از آن است كه بـه تعقـل چيزهـايي كـه از                ها  آنزيرا جوهر و ذات     
 موجودات باشـد كـه      ي  همه ،خدا ذات خود را تعقل كند و ذات او از يك نظر           . مشغول شوند 

 زيـرا وجـود   ، موجودات را تعقل كرده اسـت ي همه ،چون ذات خود را تعقل كند، از يك نظر   
  ).6 ـ 5: ، صص32(»  موجودات مقتبس از وجود اوستي همه

 لما بعده فاعل للعلم الثـاني و الثـاني علـم انفعـالي و الثـاني                 ألكن الاول علمه هو مبد    « 
 لا ه الي كل احد من التفاصـيل و الاضـاف  ه و الاول لايوجبها؛ اذ العلم الاول اضاف هيوجب الكثر 

  ).67 :، ص)تعليقات (،31(» الكثرهتوجب 
اشاره  به علم فعلي خداوند      ،)67 :ص (تعليقات از جمله سخن فارابي در       ،ان گذشته سخن

يعني علم خداوند انفعالي نيست كه ؛ 20شود مي نيز تعبير   »هيعلم بالعنا « كه از آن به      كند  مي
 خارجي علم   شئ به آن    ، خارجي در ذات او شكل گيرد و او به توسط اين صورت            شئصورت  

 را به وجـه خيـر و مـصلحت          اشياخداي تعالي   « بدين صورت كه     ،ست بلكه علم فعلي ا    ،يابد
 صدور  أآن تعقل مبد  ...   در خارج موجود ساخته    ،ي خود   پس بر طبق تعقل نموده     ، تعقل ،تام

 محض مقارنت شعور و تعقـل كـافي         ، دانستي كه در اختياري بودن فعل      ،چه. عالم تواند شد  
 شدنش مر فعل را و تعقل كردن واجب مـر            بلكه لابد است از مبدئيت تعقل و مرجح        ،نيست

 بر وجود عالم نتواند بود كه تعقل حضوري بـود و بـه حـضور نفـس ذات عـالم                     عالم را سابقاً  
 تعقل ، و هرگاه چنين باشد،كه در علم فعلي   چنان ، بلكه بايد به تعقل صور باشد و بس        ،باشد

بنابراين يا تابع وجـود اسـت و          علم انفعالي  ، چه ، و مقدم نتواند شد    أعالم مرجح وجود و مبد    
 و مقـدم نتوانـد      أ پس مبـد   . اگر حضوري باشد   ، يا عين وجود   ، اگر حصولي باشد   ، از او  متأخر

، 1 (ر بيانات سيد جلال الـدين آشـتياني   ؛ مفهومي همانند د192 ـ  189 :، صص41(» شد
  .))151 ـ 150 :صص
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124  شه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اندي
 كـه بـه     ،بـدون صـور   رد و   ا اشاره بـه علـم فعلـي د        ،ي حكيمين جمع رأ سخن فارابي در    

واهـد   حكـيم نخ    خارجي، خداوند  ياشيا يعني بدون تعقل قبلي      ،ي او همان مثل است     گفته
خواهد يـك گـام بـه جلـو نهـد و             اما نگارنده مي  . ن باري تعالي  بود و اين امر دور است از شأ       

 كه مـشائيان علـم بـاري    شود  ميمدعي   هيهداشرح  كه او در     چنان ،صدا با ملاصدرا گردد    هم
را  بلكه براي باري تعالي كمالي       ،كنند  مي صور ن  ي  واسطه عالي را منحصر در علم حصولي به      ت

 كه آيـا ملاصـدرا بـراي        شود  مي مطرح   جا  ايني در   سؤال. كه عين ذات اوست   كنند    اثبات مي 
 يعنـي علـم ذاتـي      ،ي علم خدا پيش از ايجـاد        خاصش درباره  ي  نظريهصرف همراهي قدما با     
 مـشائيان و از  ،تفصيلي، چنين سخني را مطرح كرده است يا به حـق       اجمالي در عين كشف     

 فـصوص  را بـر اسـاس مـتن         سؤالجمله فارابي به اين نوع علم معتقدند؟ نگارنده پاسخ اين           
  .دلي با ملاصدرا رسيد حدودي به هم  تاتوان مي ،فارابي خواهد داد و در نهايت

يست هي ذاتـه بـل       لذاته ل  صفه بالكل    لذاته بل هو ذاته و علمه      ليس علمه بذاته مفارقاً   «
 و بحـسب    هالمتناهي ـ المعلومات الغيـر     ه بحسب كثر  هالمتناهي الغير   ه لذاته و فيها الكثر    هلازم

 بعد الـذات    ه في الذات بل بعد الذات فان الصف       ه، فلا كثر  هالمتناهي الغير   ه و القدر  ه القو مقابله
، رتقـي بـه الـي الـذات يطـول شـرحه            ترتيـب ي   هلا بزمان بل بترتب الوجود لكن لتلك الكثر       

 و اذا اعتبر الحق ذاتا و صفات كـان الكـل             ما ه في النظام و النظام وحد     هب يجمع الكثر  الترتي
 ثم تكثـر   ه الكل مقرر  هقحقي و علمه و منهما       في قدرته  مثلاً فاذن كان الكل كل مت     هفي وحد 

 :صف،  33(»  ذاته تدي اح تحقيقد اشتملت عليها    المواد فهو الكل الكل من حيث صفاته و ق        
67.(  

طـور كـه     همان.  سخن از علم به غير است كه لازم و عارض ذات است            ،در ابتداي عبارت  
 در باب علم متغاير اشاره شد، اين علمي اسـت كـه در آن كثـرت راه دارد و بالتفـصيل                      قبلاً
ناهي اين كثرت غير مت   .  از ذات است   متأخر ، يعني علي و معلولي    ، اما از لحاظ وجودي    ،است
 زيرا بر اساس قدرت غير متناهي خداوند، هيچ حدي وجود نـدارد كـه مـانع از ايجـاد                    ،است

 را بـه    ث و ايـن ترتيـب كثـر       اما اين كثـرت ترتيبـي را در بـر دارد          . معلومات نامتناهي شود  
كثـرت در ذات    : زنـد  حرف نهايي خود را مـي      ست كه فارابي  جا  اين. گرداند مايي بازمي ًٌ    توحد

.  و در ذات بسيط اوست؛ علم به كل لازم ذات خداوند اسـت و بعـد از ذات او                   خداوند نيست 
 ايـن كـل در      ي  همـه  به صورت يك كل واحـد اسـت و            و صفاتاً   خداوند ذاتاً  گويد  مياما بعد   

و قدرت و علم خداوند جمع است و حقيقت كل كه مشتمل بر ذات و صفات است در ايـن د                   
 خداوند از صفاتش كل كل است و حقيقت احـديت            كه كند  مي تأكيددوباره  . اند صفت جمع 
 كـه فـارابي معتقـد بـه عينيـت      آيد ميو از اين بيان بر  مشتمل بر صفات اوست ذات خداوند 

ات دانسته شده اسـت؟ بـه      اما چرا صفت علم مغاير با ذ      ). 131: ، ص 12(صفات با ذات است     
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125 مثل از ديدگاه فارابي
 چنـين   تـوان   مـي  است و     حرف و اعتقاد اصلي فارابي در انتهاي عبارت ذكر شده          آيد  مينظر  

واسـطه   جا كه ذات خداوند بـي       آن زكه اين علم به كل عين ذات خداوند است و ا          تعبير كرد   
واسـطه نـزد خداونـد حاضـر       بـي ، و بدان علم دارد، اين علم نيز كه عين ذات اوست          21حاضر

 به علم اجمـالي   ) 538: ، ص 13( حسن زاده آملي     ي  سخن فارابي را به گفته     توان  ميت و   اس
علـي ذاتـه    [أ كل فيض و هو ظاهر       واجب الوجود مبد   «. 22تأويل كرد در عين كشف تفصيلي     

 ـمن حيث هوـ  فيه فهو  تفله الكل من حيث لا كثر] بذاته  ظاهر؛ فهو ينال الكل من ذاتـه   
يتحد الكـل   .  بعد ذاته  تمه بالكل كثر  لفعلمه بالكل بعد ذاته و علمه بذاته نفس ذاته فتكثر ع          

ذات خداونـد عـين صـفات اوسـت          ).11: ، فص 33(» تذاته فهو الكل في وحد     الي   تبالنسب
 كـل در    ، اما در عين حـال     ،در اين علم كثرت راه ندارد     . پس ذات او عين علم به ذاتش است       

 همان وحدت در كثرت و كثرت در وحـدت      ؛نزد اوست، كلي كه وحدت او را به هم نمي زند          
در .  هر فيضي است، علم او چنين اسـت        أمبدكه چون ذات او     ،  )270: ، ص 7؛  54 :، ص 13(

،  كل است و نام خاصـي بـر آن ننهـاده اسـت             ، فارابي اين علمي را كه در عين وحدت        جا  اين
ايـن علـم   .  كه تفصيل و كثرت در آن است و بعـد از ذات او داند مي علم خداوند به كل  أمبد

 با توجه به مبـاني      ،حالبه هر   ). 14: ، فص 33( همان صور مرتسمه باشد      آيد  ميدوم به نظر    
امـا در  .  تفصيل موجودات را قبل از خلقت در بـر دارد     ، كه عين ذات نيست    ،فارابي، علم دوم  
ما تـسقط    «14 در فص    كه  اين و با توجه به      »تفهو الكل في وحد   « : گويد  ميانتهاي عبارت   

 خـود را، كـه      ، بر اين امر اشاره دارد كه درك خداوند وجـود          آورد  ميرا  »  الا يعلمها  همن ورق 
وجود عقلي بسيط محض است، بعينه كل و تفصيل صور عقلي را در بر دارد و اجمال صرف                   

 أ مبـد  ، خـود  ،نيست و گويا اجمال در عين تفصيل و وحدت در عين كثرت است كه اين امر               
  ).270 :، ص7؛ 312: ص، 2 :، ج29(تعقل علم دوم و ايجاد آن علم يا صور است 

يث يوجبه فقد عِرف و اذا رتبت الاسباب انتهـت اواخرهـا الـي    كل ما عِرف سببه من ح «
 ظاهر عن ظاهريته الاولي ولكن      جزيي علي سبيل الايجاب فكل كلي و        تالشخصيات  جزييال

 منها عن ذواتها داخلة في الزمان و الان بل عن ذاته و الترتيب الذي عنده           شئ ليس يظهر له  
 له و لا حد و     تيبذاته هو الكل الثاني لا نها     ] شياءلابا[ فعالم علمه    تي بغير نها   فشخصاً شخصاً

ي مشهوري است كه علم به علت عـين علـم بـه     ضابطه). 53  ـ52 :، صص34(» هناك الامر
 ، كه علت كـل اسـت     ،معلول است و مراد از علت، علت تامه است، پس علم خداوند به ذاتش             

اما . گيرد ه در بر مي   جزييات  ي ايجادي را تا موجود     عين علم به كل است كه اين كل سلسله        
 اما  ، بلكه وجودشان علمي است    ،دانيم كه اين سلسله هنوز در زمان و مكان ايجاد نشدند           مي

 يعنـي وجـود عينـي    ، اسـت  فشخـصاً شخصاً ، ترتيب در اين سلسله نزد خداوند   گويد  ميبعد  
تر بايد گفـت    و به تعبير دقيق شود  مي زيرا شخص به عينيت اطلاق       ؛ نزد او حاضر است    ها  آن
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در انتهـاي عبـارت آمـده اسـت كـه      . عكسرست و بها آن عين وجود علمي     ها  آنوجود عين   
 پس ديگر اين اشكال بـه سـخن فـارابي           ، به كل علم دارد    ، علم به ذاتش   ي  واسطهخداوند به   

 بـه موجـودات قبـل از        ، همگان اسـت   ي   كه علت تامه   ،وارد نيست كه خدا با علم به خودش       
   .ات علم نداردجزيي پس خداوند به ،به نحو كلي و اجمال ايجاد علم دارد

اما ما در اين ميان، عبارت كل ثاني را داريم و آن علم دوم است كه بعد از ذات خداونـد                     
 حرف فارابي را تفـسير بـه علـم          توان  مي ،بر طبق عبارت قبل   .  يعني همان صور   ،تحقق دارد 

ي او را بـر ايـن اسـاس          ي اگر عقيـده    اما حت  . هرچند چنان روشن نيست    ،حضوري ذاتي كرد  
فـصول   فارابي در    ي  گفتهبه    باز   ،بدانيم كه او به صور و علم حصولي بعد از ذات اعتقاد دارد            

 و  أ همان علم خداوند به خود به عنوان مبد        ، در واقع  ، حكمت و علم خداوند    ،)همان (منتزعه
 همان علم حضوري است و      ست كه اين علم به ذات     ا اشيا عيني   ،سبب وجود علمي و به تبع     

: ، ص 41؛  313 :ص ،29( علم خداوند به ذاتش حضوري اسـت شـك نـدارد             كه  اينكسي در   
193 .(  

گـويي شـده      فارابي دچار تناقض   نتيجه بگيريم ها اين نيست كه      فرسايي غرض از اين قلم   
  خدا را داراي علـم حـصولي دانـسته و مثـل را صـور مرتـسم در علـم او         ،است و  از يك سو     

طور  همان.  علم حقيقي و حكمت او را دانش حضوري پنداشته است          ،از سوي ديگر  نسته و   دا
 علم خدا را به     كه  اين سخنان او به     تأويل موضع فارابي در بحث علم روشن نبود و          ،كه ديديد 

مل است و هنوز صور مرتسمه بـر اعتقـاد او           ، ذاتي حضوري بدانيم مورد تأ      قبل از ايجاد   اشيا
توجيه اين  ،  اما اگر اعتقاد او را به علم ذاتي خداوند بپذيريم          . حاكم است  دوندر باب علم خدا   
خواهد در اين دو كتـاب       رايي را كه فارابي مي    آها و    گويي اين است كه زمينه     به ظاهر تناقض  

 سـخنان   تأويـل  قـصد او     ي حكيمـين  أجمع بـين ر   در كتاب   . به اثبات برساند متفاوت است    
 در جهت اثبات وحدت فلسفه اسـتفاده        ،اي واحد است تا از آن     افلاطون و ارسطو به يك مبن     

 كه رنگي عرفاني دارد، گويا نظر نهايي و مورد اعتقـاد خـود را در                ،فصوص در كتاب    ؛ اما كند
  .ملأدارد فت باب علم خداوند بيان مي

  

  نوآوري يا تقليد. 3
واحد اسـت،   نويسد كه اگر حقيقت فلسفي        مي ي حكيمين أجمع بين ر  فارابي در ابتداي    
 زيـرا   ، بزرگ به ويژه افلاطـون و ارسـطو تـوافقي پديـد آورد             ي  فلاسفهبايد بتوان ميان افكار     

ي آن حقيقت يكتـا      چگونه ممكن است وقتي غايت و هدف آن دو حكيم بزرگ بحث درباره            
مل عقلاني، تلقي معارف از عقل       أ؟ اگر حاصل ت   بوده است، در آرا با هم اختلاف داشته باشند        

پس اگر ارسـطو    . هاي متعارض برسند   باشد، ديگر نبايد پويندگان طريق عقل به نتيجه       فعال  
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 ناپذيرن دو تـصور   رضـي ميـان آ    و افلاطون هر دو فيلسوف حقيقـي هـستند، وجـود هـر تعا             

يا تعريفـي   :  از سه حال بيرون نيست     ، اگر ميان آن دو اختلافي باشد      گويد  ميسپس  . 23است
 خـلاف   هـا   آني اكثريت در مورد فيلسوف بـودن        أست يا ر  كه از فلسفه شده است نادرست ا      

؛  ميان آن دو اختلاف است، خللي استاند داشتهكه در معرفت كساني كه پن     واقع است، يا آن   
  پـس شـق آخـر پذيرفتـه    شـود   مياولي و دومي با مراجعه به آثار اين دو فيلسوف بزرگ رد             

افلاطون را بررسي كـرده اسـت و ايـن    فارابي موارد گوناگون اختلاف بين ارسطو و   . گردد  مي
يكي از ايـن    .  اصلي آن دو را هماهنگ شمرده است       مسايلاختلافات را سطحي دانسته و در       

 راه ايـن دو فيلـسوف را        كـه   ايـن  بـه    كند  مياو متعلمان را تشويق     . موارد اختلاف مثل است   
را با الفـاظ بـشري       چنين دستگاهي    24 زيرا به دليل ضيق لفظ در برابر معاني الهي         ،بپيمايند

برد و با انتـساب      مي تأويل و حروف ارسطو را در باب مخالفت با اين سيستم به             اند  كردهبيان  
شايد فارابي ايـن سـخن را       .  25 در صدد هماهنگي قول دو فيلسوف است       ، به ارسطو  اثولوجيا

  . در جهت حرف خود بگشايدتأويل تا راه را براي گويد مي
اي  ل، قصد گفـتن آن را دارد و از فـصول قبـل چنـين نتيجـه                 نگارنده در اين فص    چه  آن

 او صـورت  ي فلسفه دانست كه  صرفاً مقلد  اين است كه فارابي را نبايد يك فيلسوف          آيد  ميبر
 كه اگر   ، به طوري  است... ي افلاطوني، ارسطويي، فلوطيني، اسكندراني و     ها  فلسفهالتقاطي از   

بينيم بگوييم او حرف اينـان را خـوب درك نكـرده              مغاير مي  ها  فلسفهگاه سخن او را با اين       
ي نداشته و تنهـا درك      رس  دست يا به كتب اصلي      ،ور است  بار غوطه  است و در اشتباهي اندوه    

ي جمـع بـين رأ     حـرف او در      كـه   ايـن ، يـا     26ناقصي از شروح اين آثار به دست آورده اسـت         
نـه  اسـت   هـم مقايـسه كـرده        افلاطون و فلوطين را با       ،زيرا او در واقع   ،   بي جاست  حكيمين

  .افلاطون با ارسطو را
ها كه    پاسخي دارد؟ اين    و آيا اصلاً   شود  ميكنيد اين اتهامات چگونه پاسخ داده        گمان مي 
آيا بايـد پـذيرفت     .  نگريسته شود  ها  نانان مستشرقين است كه بايد به دقت بد       نقل شد، سخ  

ايم و آثار ما تحقيـق و       تاريخ نداشته   اسلامي در  ي  فلسفهسيس  اي به نام تأ      واقعه ه ما اساساً  ك
 ي  فلـسفه  بر آثار يونيان است؟ بايد گفت كه اين سخنان بـا نگريـستن در آثـار                  شرح ناقصي 

 بـه فلـسفه      اسلامي جداً  ي  فلاسفهبا اين تحقيق دريافت كه       توان  مي. اسلامي رد خواهد شد   
 فارابي و ابن    كه  اين. اند  نكرده  و به نقل ظواهر اقوال اكتفا      اند  پرداخته و به تفحص     اند  كردهرو  

 ديگـر   يـك  را بـا     هـا   آن ،را شاگردان ارسطو و افلاطون بدانيم و در بعضي از مبـاني           ...  سينا و 
سيس أ اسلامي را تي فلسفه ها آن بلكه ؛شود مي كم نها آنارزش از  چيزي ،مشترك بشماريم 

او تـسليم  .  پرداخـت  زيرا بـه طـرح اصـول و مبـادي نـو         ، فارابي بود  مؤسسفيلسوف  . كردند
چنين در موضوعات     و در ذات ديانت و نبوت و امت و مدينه و هم            مشهورات و مسلمات نشد   
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 تفكر و تحقيق كـرد    ،علوم و من جمله در موضوعات علوم اسلامي، مثل علم فقه و علم كلام             

سيس كرده  أ جديد را بر اساس مباني نوي كه ت         هاي  و پاسخ  در انداخت  نوين   يهاي و پرسش 
  ). چهل و ششـدو : ، ص18(ود، بيان نمود ب

 يـك  اًايـن كتـاب صـرف   . گـرديم   بازمي ي حكيمين أجمع بين ر   به كتاب    ،با اين مقدمات  
 داوري ي گفتـه گزارش و تحقيق براي شناساندن تفكر اسـتادان يونـاني نيـست و شـايد بـه          

هاي قبـل   طور كه در بخش همان). 4 :، ص18( اسلامي است ي  فلسفهسيس  أ آغاز ت  ،اردكاني
ي خود را بـه اثبـات برسـاند و          أ تا ر  كند  مينيز گفتيم، او از آراي افلاطون و ارسطو استفاده          

لاي اين تطبيـق بيـرون     وحدت دين و فلسفه را از لابه  ، و بالاتر از آن    ها  فلسفهنگرش وحدت   
ه تا يـك     اما اين اشتبا   ،دهد  مي را به ارسطو نسبت      اثولوجيا او به اشتباه،     ،در باب مثل  . بكشد

 ي  فلـسفه  تا چه رسـد بـه فـارابي در آغـاز             ، هنوز بر خود غربيان كشف نشده بود       ،قرن پيش 
 بـاز هـم سـخنان فلـوطين را بـا            ، بـه ارسـطو    اثولوجااو حتي پس از انتساب      . نوپاي اسلامي 
ي وحـدت   أبرد تا در جهت ر      مي تأويل بلكه سخن اين هر دو را به         ،كند  ميق ن يافلاطون تطب 

 به ذهن آيد كه اگر فارابي مقصود        سؤالالبته شايد اين    ). 7/4 :، ص 20( ه كند فلسفه استفاد 
 حرف خود را مطرح سـاخته       ، چرا به جاي سخن ايشان     ، و افلاطون را خوب فهميده     اثولوجيا

و ايـن در حـالي اسـت كـه در      اسـت   است و مثل را به معناي صـور در علـم الهـي دانـسته                
ي  و او عقيـده بوده است    نادرست   ،آثار اين دو فيلسوف   ها آشكار شد كه برداشت او از         بررسي
 و افلاطـون را؟ البتـه گمـان         اي ـاثولوجي    نـه عقيـده    كند  ميدر باب علم الهي مطرح      را  خود  
 او را بـي نقـص       ي  فلسفه توان  مي ن كه  اينو در ضمن    است   برم كه اين خطا به عمد بوده       نمي

پـا را فراتـر     و  كننـده نـشويم      يوسأ م ـ  يك اشتباه  مقهورِ تمام حرف اين است كه ما        ،دانست
 اثبات وحدت فلسفه است و ايـن        ، متوجه باشيم كه قصد و غرض فارابي در اين كتاب          نهاده،
  . در جهت اين اثبات استتأويل

 يعنـي كليـات قـائم بـه ذات          ، به مثل به معناي افلاطـوني آن        فارابي اصلاً  ،به  طور كلي   
 لـيس لهـا وجـود فـي         هلكلي ـان الامـور ا   «: گويـد   مي هيالدعاوي القلب او خود در    . معتقد نبود 

بـه نقـل از    (» بـذواتها مفارقه قائمه لا يوجز ان توجد    يعيهو ان المثل و الصور الطب     ...  الاعيان
 فارابي اثبات كرده مثل افلاطوني نبوده است و       چه  آن ، در واقع  .)10 :، ص 18 ؛247: ، ص 17

 ي  فلاسـفه  مثل بعد از او مـورد نقـد          كه  اينن   است، ضم  خود را به اثبات رسانده    او تنها قول    
 نقـد   ، نه صور قائم به ذات خود      گيرد و اثبات مثل به عنوان صور در علم خدا          مشايي قرار مي  

  .و نفي مثل افلاطون است
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  گيري نتيجه .4

 اما مثل افلاطون كليات عيني و       ،برد  مي تأويلفارابي  مثل را به صور در علم الهي به           . 1
 اعم از انسان يا    ،اي اند و در ذهن هيچ انديشنده      يي قائم به ذات   ها  انديشهتند كه   جواهري هس 

ي ها  ويژگي بر   ،ارسطو در اشكالات خود بر افلاطون     .  قرار ندارند  ، يا مثال خير   د يا واح  دخداون
پس فـارابي مثـل افلاطـون را بيـان          . دهد  مي را در زير تيغ نقد قرار        ها  آنو  مثل اذعان دارد    

  .كند مي بلكه مثل خود را بيان ،كند مين
 را از آن  اثولوجيـا ،  بعـد الطبيعـه    حـروف مـا    حرف ارسـطو در      تأويلسپس فارابي در     .2

 او تـوان  مـي ن فلوطين است، ن از آ ، كه در اصل   ،اثولوجيا رجوع به     اما حتي با   ،داند  ميارسطو  
انـد و    ر عقـل كلـي     مثل اموري د   ، بلكه از نظر فلوطين    ؛را معتقد به صور در علم الهي دانست       

 هرگونـه  و گـردد  مياين عقل عالمي است كه از خداوند صادر شده و كثرت از اين عالم آغاز        
 زيـرا   ؛رسد كه در ايـن فكـر يـا علـم متـصور باشـد                تا چه  ،فكري را بايد از خدا مبرا دانست      

ـ اثولوجيا نيز حرف ارسطوي     جا  اينپس در   .  فلوطين دور از هر وصف و فعل است        خداوند  ه  ب
 تأويـل  اين دو به ديدگاه خـود فـارابي بـه            ي  گفته بلكه   ،شود  مي برده ن  تأويلسخن افلاطون   

  .رود مي
 بيانـاتي دارد  ،فصوص الحكـم  اما فارابي در ،فارابي صور در علم حصولي خداست      مثل .3

 كـه علمـي     دانـد    مـي   كـل  أكه علم اصيل خداوند را به كل، علم ذات به ذات به عنوان مبـد              
هرچند اگر آن علم ثاني را كه علمي است حصولي در نظر بگيريم و مثـل را                 حضوري است،   

 افلاطون و صاحب ي گفته باز سخن او مطابق با ،صوري در علم حصولي بعد از ذات او بدانيم      
  . نيستاثولوجيا

 اثولوجيـا حتي اگر فارابي ديدگاهي نادرست در باب مثل افلاطوني يـا مثـل صـاحب                 .4
 اًپـس او صـرف    .  خويش اسـت   ي  فلسفهي وحدت    ، تبيين عقيده  تأويلاز  داشته باشد، قصد او     

 ي فلـسفه  يونـان بـا   ي فلـسفه  به خـصوص  ها فلسفهيك مقلد نيست و تمام سعي او آشنايي     
 ي  فلـسفه  اسلامي با مباني نو و متفاوت از         ي  فلسفهاو بعد از پديد آوردن      . اسلامي بوده است  

 ديگر علوم اسلامي سوق      با  اسلامي ي  فلسفه وحدت    گامي فراتر نهاده است و به سوي       ،يونان
 و تعبيـر خـود   تأويل مثل به معناي افلاطوني را نپذيرفته و آن را با            اساساًگرنه   و يافته است، 

  . استكردهقبول 
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  ها يادداشت

 .اي دميورژ به عنوان علت فاعلي توصيف شده و مثل به عنوان علت نمونه -1

 . به خاطر ضيق الفاظ است،ارابي متذكر شدطور كه ف  همان،اين لفظ -2

 .در مقابل محسوس -3

 .مثل -4

 . در بخش علمبيشتربحث  -5

 . نمود -6

 .3 بخش :ك .ر -7

 .جوهر: ذات -8

 . دو جهانيي نظريهيعني  -9

با صورت ذاتي دروني قايل است كه اي   ارسطو به جاي كلي مثل به عنصر كلي   ،به همين منظور   -10
 مـثلاً  يفـراد ا ، يعني كلي انضمامي كه دروني است نه متعالي و در نهايـت            ،دباش محسوس يكي    شئ

  .ماند ميروند اما طبيعت اسب كه همان امر كلي است باقي  ز بين مياسب ا

 .طون خود اين ادعا را داشته استچند گويا افلاهر -11

 . كه فلوطين سرآمد آن بود-12

 . يكي از سه اقنوم كلي -13

 .يا عقل خود جهان عقلاني استيعني نوس  -14

 .3 .2: ك .ر -15

 .3: ك .ر -16

 .گردد مي دوم به ذات باري تعالي باز ي اول به صور و هايها -17

 .ندديگر يك عين ها آنبر خلاف صور كه عنه و فيه در  -18

 .گردد ميه اول به تعالي و ه دوم به ما يصدر باز  -19

 و علم سابق علي الفعل زائـد علـي ذات الفاعـل،             ه هو الذي له اراد    الفاعل بالعنايه و  : علم بالعنايه  -20
 لصدور الفعل، من غير داع زائد كالواجب في الايجاد علـي قـول المـشائين              منشأ هالعلمي هنفس الصور 

 ).90 :، ص26(
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 .حضور مجرد نزد مجرد يا همان اتحاد عقل و عاقل و معقول: علم -21

 اصـالت در وجـود و   ،و بـه تبـع    از جملـه تـشكيك در وجـود   ،دراالبته اين بيان با مباني ملاص ـ  -22
 .كند  مي چنين برداشتي به ذهن خطور       ،فصوص هرچند از متن     ،ي بسيط الحقيقه سازگار است     قاعده

 .ملأفت

كتاب فـارابي بهتـرين اثـري اسـت در ايـن      ) 403 ـ  402، 2 :، ج14( حنا الفاخوري ي گفتهبه  -23
 . استدهنگاشته ش) وحدت فلسفه(زمينه 

 بـاري بـه نحـو       د در مور  كند  ميزيرا هرچه لفظ در مورد معنايي در باب موجودات مادي صدق             -24
 .اعلي و اشرف است

 . افلاطون بر آن مبنا استوار استي فلسفهمنظور از سيستم همان مثل است كه تمام  -25

  .اند كردهرد  بلكه به تمام فيلسوفان اسلامي وا،فقط به فارابياين اتهام را نه  و -26

 

  منابع
، نهـضت زنـان   )بي جا(،  فلسفي ملاصدرايشرح حال و آرا، )1360(آشتياني، سيد جلال الدين،    .1

 .مسلمان

 . گفتار:، تهران)شرف(شرف الدين خراساني : ، ترجمهمتافيزيك، )1366(ارسطو،  .2

 :انتهـر محمـد سـعيد حنـايي كاشـاني،         : ، ترجمـه  تفكر در عهد باستان    ،)1384(اروين، ترنس،    .3
 .قصيده سرا

 دانـشگاه   :قول، قـم  يوسف شا : ، ترجمه وناني  فلسفهتاريخ انتقادي   ،  )1385(استيس، والتر ترنس،     .4
 .مفيد

 . شركت انتشارات علمي و فرهنگي:تهراناد رحماني، ؤف:  ترجمه جمهور،،)1386(افلاطون،  .5

شـركت سـهامي     :محمد حسن لطفـي، تهـران     : ، ترجمه 3، ج   دوره آثار افلاطون   ،)تا  بي ( ، ----- .6
 .انتشارات خوارزمي

 .بي نا :، تهرانحكمت الهي خاص و عام، )بي تا(الهي قمشه اي، محي الدين مهدي،  .7

يحيي مهدوي،  : ، ترجمه و تلخيص   تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره تجدد      ،  )1380(بريه، اميل،    .8
 . شركت سهامي انتشارات خوارزمي:تهران
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 دانـشگاه   :علـي مـراد داودي، تهـران      : ، ترجمـه  دوره يونان تاريخ فلسفه در    ،  )1352(بريه، اميل،    .9

 .تهران

 . مركز نشر دانشگاهي:تهران، فلسفه فلوطيندر آمدي بر ، )1364(پورجوادي، نصراالله،  .10

 همـشكو (حكمت سينوي ، »ابن سينا در چالش با نظريه مثل افلاطون     «،)1386(،  توازياني، زهره  .11
  .38سال يازدهم، شماره ، )الانوار

 .، الزهرا)بي جا(، بخش سوم از جلد ششم، شرح حكمت متعاليه، )1372(جواد، آملي،  جوادي .12

مركز نشر فرهنگي   ،  )بي جا (،  نصوص الحكم بر فصوص الحكم     ،)1365(حسن زاده آملي، حسن،      .13
 .رجا

بـا   (:، جلد اول و دوم، تهران     تاريخ فلسفه در جهان اسلامي    ،  )1358(حنا الفاخوري، خليل الجر،      .14
 .ازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلاميس) همكاري

، معرفـت فلـسفي   ،  »)، اقسام و تمايزها   ها  ويژگي (معرفت حصولي «،  )1386(حسين زاده، محمد،     .15
 .سال پنجم، شماره دوم

ــي اصــغر،   .16 ــي، عل ــزان اهميــت «، )1371(داراي ــسفه ادراك حــسي و مي ، » اســلاميي آن در فل
 .دانشگاه تربيت مدرس  انساني علومي  دانشكده، كارشناسي ارشدي نامه پايان

 .  دهخدا:، تهرانعقل در حكمت مشاء از ارسطو تا ابن سينا، )1349(داودي، علي مراد،  .17

ي مطالعـات   همؤسـس  :، تهـران   اسـلامي  ي  فلـسفه  مؤسـس فارابي  ،  )1362(داوري اردكاني، رضا،     .18
 .يتحقيقات فرهنگ

 . پرواز:نجف دريابندري، تهران: جلد اول، ترجمه، تاريخ فلسفه غرب، )1373( راسل، برتراند، .19

، نمايـه   رشد آموزشي معارف اسـلامي    ،  »ي فارابي در تربيت   ها  انديشه«،  )بي تا (رحيمي، عليرضا،    .20
 .11، كد 189

 فاعليت وجـودي فلـوطين و ارزيـابي آن از ديـدگاه             ي  تبيين نظريه «،  )1377(رحيميان، سعيد،    .21
 .دانشگاه تربيت مدرس انسانيي علوم  دانشكده نامه دكتري ، پايان»لهينأصدرالمت

مـصطفي محقـق دامـاد،      : ، ترجمـه   اسلامي ي  مطالعات تطبيقي در فلسفه   ،  )1369(شيخ، سعيد،    .22
  . شركت سهامي انتشارات خوارزمي:تهران
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133 مثل از ديدگاه فارابي
 . مولي:محمد خواجوي، تهران: ، بخش سوم از جلد يكم، ترجمهاسفار، )1381(لهين، أصدرالمت .23

 سـيد مـصطفي محقـق       :، تصحيح، تحقيـق و مقدمـه      يهربوبالشواهد ال ،  )1382( ،   ----------- .24
 . بنياد حكمت اسلامي صدرا:داماد، تهران

 . سروش:جواد مصلح، تهران: ، ترجمهيهالشواهد الربوب، )1385( ، ----------- .25

 .ة النشر الاسلاميمؤسس :، قمه الحكميهبدا، )بي تا(طباطبايي، محمد حسين،  .26

 .، الزهرا)بي جا(علي شيرواني، : ، ترجمهه الحكمهيبدا، ) 1370 ( ،----------------- .27

 سـمت   :، جلد اول، تهران و قم     درآمدي به نظام حكمت صدرايي    ،  )1385(عبوديت، عبدالرسول،    .28
 .ه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسو 

 سـمت و    :، جلد دوم، تهران و قـم      درآمدي به نظام حكمت صدرايي    ،  )1386( ،   ------------- .29
 .و پژوهشي امام خمينيه آموزشي مؤسس

 :، قدم له و حققه البير نصري نـادر، بيـروت          ي الحكيمين أ الجمع بين الر   ،)1960(فارابي، ابونصر،    .30
 .هيكي الكاتولهالمطبع

، تعليق و  رسالتان فلسفيتانـ التعليقات  ـالتنبيه علي سبيل السعادة  ، ) ق1412( ، ---------- .31
 . حكمت: جعفر آل ياسين، تهران:تحقيق

 انجمـن   :سـيد جعفرسـجادي، تهـران     : ه، ترجمه و تحـشي    هيسياست مدن  ،)1358( ،   --------- .32
 .رانايي   فلسفه

 . بيدار:محمد حسن آل ياسين، قم:  تحقيقفصوص الحكم،، )1405( ، -------- .33

 . المكتبة الزهرا: فوزي متري نجار، ايران،: ، تحقيقفصول منتزعه، )1405( ، -------- .34

مجلـه  ،  »ي عـالم محـسوس را پـايين آورده اسـت؟           آيا افلاطون مرتبه  «،  )1386(فتحي، حسن،    .35
 .51، دوره دوم، شماره  ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهاني دانشكده

 . بيدار:عبدالرحمان بدوي، قم: ، محقق اثولوجيا،)1413(فلوطين،  .36

يد جـلال الـدين     س: ه، ترجم )يونان و روم  (، جلد اول    تاريخ فلسفه ،  )1368(كاپلستون، فردريك،    .37
 . شركت انتشارت علمي و فرهنگي و سروش:مجتبوي، تهران
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134  شه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه اندي
 ي   مثـل افلاطـون بـا فلـسفه        ي  نظريهنسبت  «،  )1386(عبدالرسول،   ،فر حسنيكديور، محسن و     .38

 .51، دوره دوم، شماره  ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهاني دانشكده مجله، »سياسي او

 . سمت:، تهران فلسفهكليات، )1384(گنجي، محمد حسين،  .39

، ، معرفـت  يار علي كرد فيروز جـايي     : ، ترجمه »معرفت و باور در جمهوري    «،  )1381(گيل فاين،    .40
 .10سال يازدهم، شماره 

 . چاپخانه اسلامي:، تهرانگوهر مراد، )ق1377(لاهيجي، ملاعبدالرزاق،  .41

مي انتشارات   شركت سها  :محمد حسن لطفي، تهران   :  ترجمه ،فلوطين،  )1363(ياسپرس، كارل،    .42
 .خوارزمي
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